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قطعه 24 بهشت زهرا

ــادرش تعريف كرد: «در  ــاله بود كه براي م چهارده س
ــان بود. از دور  ــم كار مي  كرد، بياب خواب ديدم تا چش
شعله ي آتشي را ديدم كه به سمت من مي آيد... وقتي 
ــوي  ــد، به دورم حلقه زد و مرا به س آتش نزديك تر ش
ــه دادم برس. يك باره  ــمان برد. فرياد زدم: خدايا ب آس
اسب سفيدي در كنارم فرود آمد و من سوار بر اسب به 
سوي خدا پر كشيدم.» و مادر از آن روز يقين يافت كه 

احمد ماندني نيست.1

با شيرودي براي براندازي رژيم شاه فعاليت مي كردند 
ــان مي خريدند. بارها  ــي خطر را به ج و بي هيچ هراس
ــت  ــاواك قرار گرفت و هر بار از دس تحت بازجويي س
ــا فرار كرد. بارها در جريان تظاهرات كتك خورد.  آن ه
مي گفت: «اين باطومي كه من خوردم، چون براي خدا 
ــادم از اينكه مي توانم قدمي  ــيرين بود. من ش بود، ش

بردارم و اين توفيقي است از طرف پروردگار.»

ــوس مي خورد كه چرا  ــت طلبه شود. افس دوست داش
ــي بخواند. مي گفت: «اي كاش لباس  نرفته طلبگ

ــت بهتر  ــودم! آن وق ــه تنم ب ــت ب روحاني

 مي توانستم حرف هايم را بزنم.» صندوق كمك به فقرا 
ايده  اي بود كه با چند تا از دوستانش در پايگاه راه اندازي 

كرد. خودش را در مقابل آن ها مسئول مي دانست. 

ــيار عظيمي  ــتون بس ــمن حمله كرد با س وقتي كه دش
ــامل ادوات زرهي، خودرويي و پرسنلي و به طول دو  ش
كيلومتر در جاده در حال حركت بود. آنها از قصر شيرين 
ــمت سرپل ذهاب در  ــده بودند و به س وارد خاكمان ش
مسير مشخصي پيشروي مي كردند. با سه بالگرد كبري 
ــمت منطقه پرواز  و يك بالگرد ترابري از قرارگاه به س
ــتيم و  ــنايي با منطقه نداش كرديم؛ در حالي كه هيچ آش
ــويم و  ــتيم بايد از كدام محور، وارد منطقه ش نمي دانس
ــمن پيش رفتيم و از پهلو با  ــتون دش تا نزديكي هاي س
ــت كرديم كه چرا تا  ــديم. وحش ــتون آن ها مواجه ش س
ــدن با آن ها فكر  اين حد، جلو آمده اند. هنگام روبه رو ش
ــتون، تيم هاي گشت گذاشته اند. تا  كرديم در اطراف س
ــايي كامل را  ــتون جلو رفتيم و شناس هفتصد متري س
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انجام داديم. احمد در يك لحظه به عنوان ليدر (راهنما) هميشه عاشق پرواز
ــكوك  ــتون را بزنيد كه مش ــم گفت: «اول و آخر س تي
ــان  ــن آنها بيفتد و وقتي سرش ــوند و همهمه اي بي بش
شلوغ شد، روي آنها آتش اجرا مي كنيم.» بالگرد خلبان 
«سراواني» به موشك تاو مجهز بود. او اول و آخر ستون 
ــتون نظامي دشمن، سنكوب كرد.  را هدف قرار داد. س
هر چه مهمات داشتيم، روي سرشان ريختيم. نيروهاي 
دشمن پس از اين شكست مجبور شدند تا اطراف نفت 

شهر عقب نشيني كنند و از مرز خارج شوند.2

ــرش به دنيا آمده، همان  در منطقه بود كه خبردادند پس
ــني ترتيب داديم. اما او به  ــب شيريني گرفتيم و جش ش
ــت  ــرعي درس مرخصي نرفت. مي گفتيم: «از لحاظ ش
نيست. بايد بروي و خانواده ات را ببيني. پدر و مادرت را 
از نگراني در بياوري.» مي گفت: «بايد كنار شما باشم و 

با هم دشمن را از كشورمان بيرون كنيم.»3

ــالت قلبي پيش  ــنيد براي امام كس ــفر بود كه ش در س
ــين را كنار جاده نگه داشت و شروع به گريه  آمده. ماش
ــرد. مي گفت: «خدايا از عمر ما كم كن و به عمر امام  ك
ــتان رفت و  ــيد، به بيمارس اضافه.» وقتي به تهران رس

آمادگي اش را براي اهداي قلب به امام اعلام كرد.4

ــت از كياكلا براي جبهه ايلام از پيش ما برود  مي خواس
ــت كه مرا مي بينيد،  گفت: «مادرجان اين آخرين بار اس
من ديگر بر نمي گردم.» و از ما خداحافظي كرد و سوار 
ــد. چند  ــد. آن قدر نگاهش كردم تا دور ش ــينش ش ماش
روزي نگذشت كه خبر شهادتش را از تلويزيون شنيدم. 
ــي از خلبان هاي دلاور  ــت: «يك ــده تلويزيون گف گوين
ــهادت رسيد.»  هوانيروز امروز در جبهه هاي ايلام به ش
ــوري! اين خلبان دلاور هوانيروز  به پدرش گفتم: «كش
احمد است.» گفت: «نه! اشتباه مي كني.» تا اينكه چند 
ساعت بعدش استاندار ايلام «آقاي ابراهيمي» زنگ زد 
ــيد و رفت.» گفتم: «احمد  و گفت: «مادر! احمد پر كش
شهيد شده؟» گفت: «اگر خدا بخواهد» گفتم: «راضي ام 

به رضاي خدا»

ــر قطعه بردم و  ــتم بعد به زي ــتم را داخل آب گذاش دس
سريع آن را پرت كردم. همين كه قطعه به طرفي پرت 
ــوري را ديدم . اشك از چشمانم سرازير  شد، شهيد كش
شد. در همين هنگام يك قطره خون از چشمش بيرون 
ــاني رفت. حرارت آتش به اندازه اي  آمد و به طرف پيش
ــدازه دو بند  ــده و به ان ــه كلاه پروازش ذوب ش ــود ك ب
ــتر از آن باقي نمانده بود. دستش بالا و به  انگشت بيش
سمت آسمان بود. پيكرش را داخل پتو گذاشتيم، شروع 

ــول االله». پيكر  كرديم به گفتن «لااله الااالله محمد رس
ــتيم و به بيمارستان  ــهيد را داخل بالگرد  214گذاش ش
ــما به همسر  ايلام انتقال داديم. به من گفته بودند: «ش
ــوري اطلاع بدهيد.» من رفتم استانداري.  ــهيد كش ش
ــته  ــوري با خانم آقاي ابراهيمي نشس ــهيد كش خانم ش
ــه حرفي بزنم به من  ــلام كردم. قبل از اين ك بودند. س
ــهدي! احمد شهيد شده؟» گفتم: «نه  گفت: «آقاي مش
ــتاديم به  ــده، با بالگرد فرس ! كي گفته؟ احمد زخمي ش
ــاه.» گفت: «به من دروغ نگوييد!  ــتان كرمانش بيمارس
احمد صبح كه داشت مي رفت، گفت: اين آخرين چايي 
ــهيد  ــما مي خورم. مي دانم كه احمد ش ــت كه با ش اس

شده.»5

ــه از يك  ــي ك ــاه 1359 در حال ــم آذرم در روز پانزده
ــيار مشكل اما پيروز باز مي گشت، در دره  مأموريت بس
ــه هواپيماهاي مزدوان بعثي  «ميناب» ايلام مورد حمل
ــردش در اثر اصابت  ــه بالگ ــت و در حالي ك ــرار گرف ق
ــوخت آن  ــدت در آتش مي س راكت      هاي دو ميگ به ش
ــاند و آنگاه در خاك وطن سقوط  را تا مواضع خودي رس

كرد و شربت شيرين شهادت را نوشيد.

احمد كشوري در وصيت نامه اش نوشت: 
«در مسلخ عشق جز نكو را نكشند

روبه صفتان زشت خو را نكشند»
«پايان زندگي هر كسي به مرگ اوست

جز مرد حق كه مرگش آغاز دفتر اوست» 
هر روز ستاره اي را از اين آسمان به پايين مي كشند، امّا 
ــمان، پر از ستاره است. اين بار نيز در پي امر  باز اين آس
ــان از داوطلبين به طرف جبهه هاي  امام، دريايي خروش
ــد و من قطره اي از اين دريايم  حق عليه باطل روان ش
ــت و هر بار  و نيز مي دانيد كه اين اقيانوس بي پايان اس
ــود. راه شهيدان را ادامه دهيد كه  بر او(آن) افزوده مي ش

آنها نظاره گر شمايند.
... پدر و مادرم! هم چنان كه تا الآن صبر كرده ايد، از خدا 
مي خواهم صبر بيش تري به شما عطا كند. فعاليتتان را 
ــينيد،  نمي گويم  ــدا بيش تر كنيد. در عزايم ننش در راه خ
ــد به ياد امام  ــتيد گريه كني ــه نكنيد ولي اگر خواس گري
ــينg و كربلا و پدر و مادراني كه پنج فرزندشان  حس

شهيد شده گريه كنيد.

1.  به نقل از فاطمه سيلاخوري ـ مادر شهيدـ مجله عشق وآتش.
ــعود  ــرهنگ خلبان «حميدرضا آبي» گفت وگو: مس 2.  به روايت س

آب آذري. 
3. همان.

4. پايگاه اطلاع رساني جنگ ايران و عراق.
ــهدي» همرزم شهيد كشوري در  5. خاطرات خلبان «فضل االله مش
ــلامي ـ 1386/09/13 ـ صفحه جبهه  ايلام ـ روزنامه جمهوري اس

و جنگ.
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